
دورريختن اضافه ها 

ــورى بگم كه از  � ــم. اصلن اين ج ــن خيلى نمى خواب م
ــت. از  ــم نمى آد. اين مال حالا نيس خوابيدن خيلى خوش
ــواب بودم اولش،  ــى ام هم  همينطور بودم. كم خ اول جوون
ــى كه بهش  ــى به وضعيت ــدم. مى دون ــد بى خواب ش بع
ــاس خوبى ندارم. از اينكه بايد  مى گيم خواب، كُلنَ، احس
براش يه لباس ديگه  اى، غير از لباس هاى معمول، بپوشيم 
ــدن اش و اين از خود بيخود شدن اش بيزارم.  تا طرز ولو ش
ــت دارم هوشيار باشم، به  من طبيعتن اين جوريم كه دوس
ــتر دوست دارم متوجه  ــلط باشم. راستش بيش خودم مس
ــم. واقعن صحبتم فضولى و اين چيزها نيست.  اطرافم باش
ــى آد اين مردها و زن هايى  ــاله ام به هوش بودنه. بدَم م مس
كه تو ماشين مى خوابن رو نگاه كنم. چيه اين تكون تكون 
خوردن، كج شدن روى ديگرون، اين آب دهنى كه از گوشه 
ــون راه مى افته. دارم تو ماشين رو مثال مى زنم تا  لب هاش
منظورم رو بهتر بگم. فكر مى كنم خودِ خوابه كه اين خاصيت 
رو داره وگرنه جايى كه آدم مى خوابه زياد مساله اى نيست. 
يعنى فرقى نمى كنه آدم توى ماشين يه اينجورى باشه يا 
توى تخت خواب. از خواب ديدن هم بدََم مى آد، نه، مى ترسم. 
مى دونى خواب چه جوريه ديگه؟ يه چيزايى توى سر آدم 
هست كه همينجورى تو هشيارى از آدم دورن، اما تو خواب 
ــر بلند مى كنن و به ياد آدم مى آن. من خيلى دلم  يهو س
نمى خواد اين چيزها به خاطرم بيان. من نمى خوام چيزهاى 
ــن. راستش اگه دست خودم باشه  مُرده تو كله ام زنده بش
الآن يه عالمه از اين چيزهايى كه تو سَرَم وُل مى خورن رو 
مى ريزم دور. مى خوام چيكار يادم باشه توى 10سالگى ام يا 
ــالگى ام چه اتفاقى افتاده. اين اسم ش فراموش كردن  20 س
ــت. مثل دور انداختن يه  ــت. دور ريختن اضافه هاس نيس
ــاس به درد نخور از توى چمدون. من دلم مى خواد فقط  لب

به امروزم فكر كُنم. 
*قسمتى از نمايشـنامه «كابوس هاى خنده دار براى 
شـب و چندتايى هم بـراى روز» كـه از 12 مرداد در 
سـالن «استاد سـمندريان» ايرانشهر به روى صحنه 

خواهد رفت. 

كابوس هاى خنده دار

بالاخره آقابيك راستى راستى 
ديوونه شد

آقابيك روى پله در خانه شان نشسته بود. سرش پايين  �
بود و خودكارها تو جيبش سنگينى مى كرد. صورتش آنقدر 
ــال پير شده بود.  ــبه 10س لاغر و تكيده بود كه انگار يك ش
ــم: «احوال آقابيك؟» جوابم را نداد، تو حال خودش بود.  گفت
دوباره گفتم: «احوال آقابيك؟» سرش را بالا آورد، چشم هايش 
ــك بود، حتى سعى نكرد آنها را پنهان كند. گفتم:  پر از اش
ــده!؟» حرفى نزد، اشك غلتيد روى گونه هايش.  «چيزى ش
ــت.» گفتم:  «رفت،  ــده!» گفت: «توران رف ــم: «طورى ش گفت
كجا؟» گفت: «فرار كرده.» گفتم: «واسه چى؟» گفت: «حامله 
ــت و رفت. نامه گذاشته بچه به دنيا بياد  بود، بچه رو ورداش
ــرده.» گفتم: «كجا رفته؟» گفت: «نمى دونم انگار آب  برمى گ
شده رفته تو زمين.» گفتم: «به سرهنگ بلورچى بگو پيداش 
كنه؟» گفت: «سرهنگ ميگه بهتر كه رفت، ديگه حق نداره 
برگرده!» گفتم: «تو خودت بايد تصميم بگيرى.» گفت: «من!؟» 
گفتم: «آره.» گفت: «چه تصميمى؟» گفتم: «به سرهنگ بگو 
اگه توران برگشت راهش ميدم.» حرفى نزد. گفتم: «بگو كه 
ــن كارو مى كنى؟» گفت: «نمى تونم رو حرفش حرف بزنم.  اي
ــه اما  ــوده، هم برادر.» گفتم: «خب باش ــه من هم پدر ب واس
ــدى.» گفت: «زمستون و تابستون كار  تو الان ديگه مرد ش
مى كرد خرج من و ننه م رو مى داد. ننه م هرچى مى گفت بذار 
داداشت هم كار كنه نمى گذاشت، مى گفت از بالا پشت بوم 
ــت خودش ميده. آخه زمستون ها مى رفت  مى افته كار دس
برف روبى. تو مدرسه كسى جرات نداشت چپ نگاهم كنه. 
ــه، اگه يه  ننه  م مى گفت، ولش كن بذار رو پاى خودش باش
ــو دارم.»  روز تو نبودى چى، مى گفت، تا زنده م خودم هواش
ــه، حالا ديگه مرد شدى اونم بهتره اين رو  گفتم:  «خب باش
قبول كنه.» حرفى نزد. گفتم: «مگه تو بچه نمى خواستى؟» 
چشم هايش برق زد، گفت: «چرا يه پسر تپل.» گفتم: «خب 
ــرهنگ خرجم رو نده  پس ديگه چى ميگى؟» گفت: «اگه س
ــرهنگ بگو، يكى  چطورى نگهش دارم؟» گفتم: «خب به س
چشم گاوه. خدا داده، تقصير تو كه نبوده.» گفت: «سرهنگ 
ميگه اين زنيكه روش باز شده، مى خواد گربه رقصونى كنه!» 
ــرهنگ تسليم مى شه.» گفت:  گفتم: «كوتاه نيا، بالاخره س
«راست ميگى؟» اما حرف هايم فايده نداشت. آقابيك هميشه 
كار خودش را مى كرد. وقتى ديد نمى تواند زنش را پيدا كند 
و برگرداند و جناب سرهنگ هم كوتاه نمى آيد، نامه اى براى 
ــت تا خدا توران و بچه اش را برگرداند. شب و روز  خدا نوش
كارش اين شد، توى خيابان ها بگردد و نامه به خدا بنويسد 
ــردد. اول نامه هاى التماس آميزش  ــا كند توران برگ و تقاض
معنا نداشت، اما با مرور زمان و بيدارخوابى هاى شبانه معنى 
ــت رفت و خطش شبيه خط هاى هيروگليف  نامه ها از دس
شد. فكر مى كنم، حتى خودش هم ديگر نمى توانست آنها 
را بخواند. مادرم مى گفت: «توران ديگه برنمى گرده!» گفتم: 
ــيطون رو درس  ــى؟» پدرم گفت: «زنا ش ــو از كجا ميدون «ت
ميدن.» مادرم راست مى گفت، هر چقدر مى گذشت، آقابيك 
از بازگشت توران و بچه اش نااميدتر مى شد. شب ها هميشه 
ــن بود. روزها كه از خانه مى رفت بيرون  چراغ خانه اش روش
تا ديروقت به خانه برنمى گشت. با هيچ كس حرف نمى زد. با 
موهاى ژوليده، مثل آدم هاى خوابگردا شده بود. اگر سرهنگ 
نمى آمد و به زندگى اش سروسامان نمى داد، شبيه ولگردها 
ــتى  ــد. مادرم مى گفت: «بالاخره آقابيك راستى راس مى ش
ــادرم گفت: «آره يه  ــد.» پدرم گفت: «بالاخره؟!» م ديوونه ش
هل مى خواست كه بيفته طرف ديوونه ها، سرنوشت هلش 
داد.» آقابيك بى آزار بود. بى آزارتر از قبل هم شد. كارش فقط 
ــتن نامه به خدا بود، همين وبس. همسايه ها غذايش را  نوش
ــان غذا مى دادند. او يكى از  ــت مى كردند. گاه خودش درس
اعضاى خانواده محل شده بود. هركس هر كارى از دستش 
ــاد نبود. حتى  برمى آمد، برايش مى كرد. اما آقابيك ديگر ش
وقتى سرهنگ خواست به زور برايش زن بگيرد، چند روزى 
از خانه فرار كرد تا براى اولين بار جلوى او ايستاده باشد. پدرم 
مى گفت: «آخرش تو مثه آقابيك ميشى!» مادرم گفت: «وااا 
چرا؟» گفت: «هى روزنامه درمياره، هى باد مى بره.» آن شب 
خواب ديدم باد شديدى مى آيد و همه نامه هاى آقابيك را با 
ــودش مى برد. او مى دود دنبال نامه ها اما نمى تواند آنها را  خ
جمع كند. فرياد مى زند. فريادش بى صداست اما مى فهمم 
ــا مى دويم. نمى دانم چطور  ــك مى خواهد. دنبال نامه ه كم
مى شود، مى رويم بالاى پشت بام. آقابيك مى خواهد نامه اى 
ــر مى خورد و از پشت بام پايين  را مثل كبوترى بگيرد كه س
مى افتد. از خواب مى پرم. كنار پنجره مى روم. چراغ خانه اش 
خاموش است. خوشحال مى شوم. پس او بالاخره يك شب 
خوابش برد. اما شب بعد هم چراغش روشن نمى شود و شب 
ــود.  ــن نمى ش بعد هم و هيچ وقت ديگر چراغ خانه اش روش
ــد. كجا؟ هيچ كس  ــه رفت. گم وگور ش آقابيك براى هميش

نمى دانست حتى عبدو  گدا.
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كارتون خواب

گزارش ميدانى

ــت مى شناسم. پيش از او  «مهدى غبرايى» را سال هاس
البته با برادرانش هادى و فرهاد و بيشتر فرهاد آشنا بودم. از 
يك جاى ديگر هم با او احساس قرابت دارم. يك سال واندى 
ــهر زادگاه او تدريس كرده ام. البته در روستاهاى تابعه  در ش
شهرشان. در روستاى سرچشمه از توابع كومله لنگرود. يك 
تكه از بهشت. آن موقع فقط از راه لاهيجان مى شد به آنجا 
برويم. در سفرى بيست وچند سال بعد هم كه براى سمينارى 
به گيلان رفته بوديم با احمد غلامى و برخى از دوستان به 
ــيمات جديد كشورى به لاهيجان  آن ده رفتيم كه در تقس
ــالى كه من دوم دبستان بودم از  ــته است. غبرايى س پيوس
ــگاه تهران در رشته علوم سياسى ليسانس گرفت. اما  دانش
ترجمه را تقريبا همزمان شروع كرديم. غبرايى ترجمه هاى 
سليس و روانى دارد و يكى از بهترين مترجمان كشورمان 
است. از هاروكى موراكامى، پل استر و نايپول گرفته تا ژوزه 
ــاراماگو در ميان آثارش هست. غبرايى بار سنگين مرگ  س
ــان مردند با خود دارد و سومى  دو برادرش را كه به يك س
همين چند وقت پيش فوت كرد. درست است كه قرار است 
ــرت و اندوه شرقى، اين منطق ها را  همه ما بميريم اما حس
نمى شناسد. مهدى غبرايى زياد حرف نمى زند بيشتر مرد 
ــت. از پرسيدن ابايى ندارد. عظمت كارش آنجايى  عمل اس
ــود كه با اين حجم عظيم كار ممكن است از  آشكار مى ش
كسى كه 30سال كوچك تر از او است مطلبى را كه نمى داند 
ــانى كه چنين افتاده اند. خودش  ــد. كم هستند كس بپرس
ــه مى گويد كار را بايد دوست داشته باشم تا ترجمه  هميش
كنم. «غبرايى» از مترجمان پركار و البته خوب ما در حوزه 
ادبيات است كه فارسى نويسى اش خوب است، آنقدر خوب 
كه مى شود به عنوان درس ترجمه در دانشگاه از آنها استفاده 
ــطح رسمى  ــگاه هاى ما حداقل در س كرد، بماند كه دانش

چندان از اين «پيشنهادات» خوششان 
ــجوها جداست.  نمى آيد. بحث دانش
ــته مترجمان چندان در  نسل گذش
قيد و بند منتقل كردن سبك و لحن 
نويسنده نبودند، اما امروز با گسترش 
ارتباطات و تكنولوژى و علمى ترشدن 
ــات براى  ــه، اين موضوع هنر ترجم
مترجمان و ايضاى خوانندگان اهميت 
ــرده. روزگارى ترجمه فن بود  پيدا ك
دست كم در حوزه ادبيات و امروز هنر 
است. براى كار هنرى هم بايد عاشق 
ــى. «غبرايى»  ــى تا بتوانى كار كن باش

ــق است. نايپل كه يك بار به  يكى از همين مترجمان عاش
ايران آمده بود در جلسه اى «خانه آقاى بيسواس» را مى خواند 
و «مهدى غبرايى» فارسى آن را. من هم در آن جلسه حضور 
داشتم. البته الان يادم نيست چه بحث هايى شد. اما جلسه 
پربارى بود. غبرايى از رومن گارى و كوبو آبه، ريلكه، ويرجينيا 
ولف، خالد حسينى، الكسى تولستوى، ولاديمير آرسنى يف، 
ــت، ماريو بارگاس يوسا، تامس هاردى و دوريس  هوارد فاس
لسينگ هم ترجمه دارد. البته مى دانم پرونده كارى اش خيلى 
سنگين تر از اين چند اسم است، هرچند هركدام از اينها به 
ــتند. منتشر نشده هاى  تنهايى مايه اعتبار كار يك نفر هس
زيادى دارد. از آنهايى كه نوكى به كارى رسانده باشد و بعد 
ــيند كه بله ترجمه اش كرده ام نه، كارهاى تمام شده و  بنش
حاضرآماده اى دارد كه متاسفانه امكان نشر نيافته است. يك 
نمونه اش «اين ناقوس مرگ كيست؟» اثر همينگوى. ترجمه 
«غبرايى» را بايد بخوانيد تا بدانيد همينگوى چه گفته و چه 
كرده و چرا همينگوى است. البته ترجمه هاى زيادى از اين 
كتاب صورت گرفته و بعضا در بازار هم هست. اما خيلى از 
آنها حتى عنوان كتاب را نفهميده اند و غلط ترجمه كرده اند. 
ــته تا اين كتاب را  ــال وقت گذاش «مهدى غبرايى» چند س
ــته و رفته و تميزى را ارايه كرده  ترجمه كرده و كتاب شس
و آن وقت كسى كه معلوم نيست سوادش چقدر است و از 
موقعيت همينگوى خبر ندارد و از نقش او در ادبيات مدرن 
چيزى نمى داند يا مى داند و تجاهل العارف مى كند كه بدتر 
است، با يك نه حاصل زحمات او را به باد نمى دهد اما مانع 
شكفتنش مى شود. هر كلمه اى را كه به جاى كلمه  ديگرى 
مى گذارند يا ناگهان دستور حذف براى مطابقت با آيين نامه 
از كلمه تا... . نقطه سر خط صادر مى شود سامان ترجمه را 
به هم مى ريزد. همين رفتارها كه مانع عشق ورزى مترجم 
ــذارد و او را  ــر روح و روان مترجم اثر مى گ ــود ب و اثر مى ش
ــايد و روحش را آزرده  خسته مى كند. جسمش را مى فرس
مى كند. «غبرايى» اما سال هاست به اين بى مهرى ها خو كرده 
و راه خود را مى رود. تا جايى كه حجم منتشرشده هايش از 
منتشرنشده ها بالا زده. اينها كه ويژگى هاى كارى اش بود. در 
حوزه خانه و خانواده هم روزگارى كه 
زمانه حوصله رفت وآمد گذاشته بود و 
ــير بود، همديگر  خانه مان در يك مس
را بيشتر مى ديديم و من مهربانى هاى 
ــر  ــاهد بودم كه همس او را در خانه ش
ــان فضاى كار بى تنشى را  محترمش
برايش فراهم كرده بودند تا «مهدى» 
به كارهايش برسد و مى رسيد. انسان 
نازنينى است كه بسيار دوستش دارم 
و در اين دوست داشتن خوشحالم كه 
ــتم. از «احمد پورى» عزيز تا  تنها نيس

«محمد شمس لنگرودى» و... 

تولدى ديگر

به بهانه 68سالگى مترجم «كافكا در كرانه»
تولدت مبارك آقاى «غبرايى»

گزارشى از افتتاح موزه ملى مطبوعات ايران

به احترام بقعه «سر قبر آقا»
 هادي حيدري

cartoononline.persianblog.ir 

ــتان را كه رو به سمت جنوب مى روى، گنبد فيروزه اى  بهارس
كشيده اى در افق انتهاى خيابان به چشم مى آيد. «بقعه سرقبر 
ــت و آرامگاه امام جمعه دوران  آقا» كه يادگار روزگار قاجار اس
ــت، تاريخ 120ساله اين مكان  ناصرى. از اين پس اما قرار اس
متبرك، چهارزانو بنشيند در برابر تاريخ 180ساله مطبوعات 
ايران و فضاى حرم ابدى «ميرزا ابوالقاسم تهرانى»، موزه اى شود 
ــانه  ــان دادن آنچه در طول نزديك به دو قرن، از رس براى نش
ــايد در آينده نيز  ــه در اين مرزوبوم بوده و مانده و ش و مطبع

بماند.  از در كه وارد مى شوى، 
ــته ورود وزير  ــن بس فضا آذي
ــانه هاى  ــت، با نش ــاد اس ارش
ــنا به چشم  ــت آش ريز و درش
ــاط آب و  ــا، حي مطبوعاتى ه
ــى كه دو  ــده و حوض جارو ش
ــى از جنس يك  ــق تزيين قاي
ــى روى آن ثابت  روزنامه خيال
ــت به مزار آقا،  ايستاده اند. پش
تريبونى هست براى آنهايى كه 
مى خواهند از ساخت اين موزه 
ــانه چقدر  بگويند و اينكه رس
ــلام  ــت! حجت الاس ــم اس مه
ــه اطلاعات،  ــى از روزنام دعاي

ــته ترين آنهاست كه لااقل خود مطبوعاتى  پيرترين و كاركش
ــه  بوده و نامش با نام روزنامه اطلاعات گره خورده است،جلس
ــنبه) براى افتتاح «موزه ملى مطبوعات ايران»  امروز (چهارش
است، جايى كه قرار است يكى از كارهاى به زمين مانده دولت 
ــاد اجرايى شود. آنهايى كه در حال  دهم، به اعتراف وزير ارش
گردش در اين عمارت مذهبى هستند از خود مى پرسند كه 
چرا قرعه فال موزه مطبوعات به نام بقعه سر قبر آقا خورده. اما 
تاريخچه چندساله تلاش براى ساخت اين موزه، نشان مى دهد 
كه با نپذيرفتن مسوولان روزنامه كيهان و ساختمان مجلس 
ــوزه، انتخاب اين مكان به اجبار بوده و به  ــراى احداث اين م ب

همين  دليل چاره اى جز تغيير كاربرى آن نبوده. 
ــده با دستگاه هاى  ــر قبر آقا، احاطه ش عمارت چهارايوانى س
ــزرگان و  ــا، تصوير ب ــه. در ورودى بن ــاپ روزنام ــى چ قديم
ــازان مطبوعات ايران به ديوار اين بناى ثبت شده در  تاريخ س
ــده، آنهايى كه قلمشان را در  فهرست آثار ملى، چسبانده ش

ــك به دو قرن بر كاغذهاى تحرير و برگه هاى  راه آزادى، نزدي
ــيده اند و حالا از آنها تنها نامى به جا مانده. موزه اما  خبر كش
هنوز شباهتى به آن تصوير ذهنى مرسوم از موزه ندارد. بيش 
ــده  ــناد در اين موزه قرار داده ش ــيا و مدارك و اس از آنكه اش
باشد، بنرهاى بزرگ و مجسمه هاى فانتزى روزنامه خوان ديده 
مى شوند. مشايعت كنندگان وزير از كنار آرامگاه سعيد نفيسى 
مى گذرند اما آنهايى كه نگاه تيزبين ترى دارند، در طاقى هاى 
ــى هايى را مى بينند كه  ــتگى كاش ورودى عمارت، آثار شكس
ــور  ــرمايه ملى كش جزيى از س
است و خوب است در بازسازى 
اين بنا براى موزه، مورد عنايت 
ــرد. در درون عمارت  ــرار گي ق
ــم  و كنار ضريح «ميرزا ابوالقاس
ــه اول  ــه صفح تهرانى» كليش
ــات در تاريخ 13  روزنامه اطلاع
ــت از آن دارد  بهمن 57 حكاي
ــى از تاريخ مطبوعات  كه بخش
ــدگان  ــراى برگزار كنن ــران ب اي
ــته در آن  اين موزه اهميت داش
ــلامى  ــاى تاريخ انقلاب اس ردپ
ــود.   ضريح آقا كه  ديده مى ش
نزديك به صد سال است محل 
راز و نياز بازارى هاى مولوى و راسته پارچه فروش ها بوده، حالا 
در احاطه كامل نامه هايى است كه در قطع بزرگ چاپ شده اند. 
ــه عمارت امام جمعه دوران ناصرى عكس هاى  در چهارگوش
قاب شده اى به ديوار نصب شده كه تصويرى از تاريخ مطبوعات 
ايران را نشان مى دهد. تاريخى كه در طول نزديك به دو قرن، 
گنجينه اى از آزادمنشى روزنامه نگاران سياسى و حزبى بوده و 
در مقاطعى به ايجاد تغييراتى در سياست دولت ها انجاميده.  

جعفر شهرى در «طهران قديم» مى گويد كه مكان اين بقعه، 
پيش از استقرار ابدى امام جمعه وقت تهران، قبرستانى به جا 
مانده از روزگار وباى تهران بوده و مردم شبانه اجساد مرده هاى 
ــا در ميان خاك بد بوى  ــا مى كرده اند ت ــوك را در آن ره مفل
اينجا، از بين بروند. حالا اما بقعه آينه كارى شده «ميرزا ابوالقاسم 
تهرانى» بعد از 120 سال، پابرجاست و اگر موزه ملى مطبوعات 
ايران، مى خواهد به يمن اين ماندگارى، ماندگار شود بايد تاريخ 

پرفرازونشيب 180ساله را در بر بگيرد.
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ــم هايم را باز مى كنم و چهره پريشان پارين برابرم  چش
است. شب نتوانسته بخوابد. من تا صبح هر از گاهى در خواب 
و بيدارى صداى خالى شدن اسپرى حشره كش را شنيده ام. 
ــره ها  پارين و همخانه هايش درگير جنگ تمام عيار با حش
بوده اند و من بى خبر از همه جا با دهان نيمه باز روى كاناپه 
ــوده ام. صبح او براى امتحانى خانه را ترك مى كند  خواب ب
ــوم.  ــاعت وقت دارم تا راهى «ميلان» ش ــن يكى، دو س و م
ــود كه آشكارا  قدم زنان توجه ام جلب چهره ها و موها مى ش
نسبت به مقاصد قبلى ام تيره تر و آفتاب سوخته تر شده. به 
نظرم مى رسد كه مردم بلندتر و راحت تر حرف مى زنند. از 
آن حريم سفت و سختى كه آدم در «لندن» همه اش مواظب 
است حتى با يك نگاه عجيب به كسى خدشه دارش نكند، در 
«تورين» اثر چندانى نمانده. در «پاريس» هم احساسم اين بود 
كه آدم ها راحت تر مى گذارند نگاه هاشان به هم گره بخورد. 
حالا در تورين حتى متلك انداختن مى بينم و متوجه مى شوم 
ــتند  ــان هم نيس آدم ها چندان در قيدوبند مرزهاى تن ش
ــى كه به سمت  كه خداى نكرده تنه نزنند به هم. در اتوبوس
ــتگاه راه آهن مى رود، به خانمى نام ايستگاهى را نشان  ايس
مى دهم و مى پرسم كه كجا بايد پياده شوم. به زبان ايتاليايى 
ــتگيرم نمى شود.  توضيحاتى مى دهد كه هيچ چيزش دس
قيافه گيج من را كه مى بيند دوباره توضيح مى دهد، اين بار با 
وسواس و تاكيد كمابيش همان كلمه ها را ادا مى كند و تمام 
خطوط چهره اش را كمك مى گيرد. فايده اى ندارد. چند ثانيه 
بعد، جمعى از خانم ها همه به زبان ايتاليايى دارند با هم بحث 
ــد كه چه كنم و بعد  ــد و براى من توضيح مى دهن مى كنن
اشاره مى كنند كه پياده شوم. قطار نسبتا خالى است. با خيال 
ــغال مى كنم و مشغول  راحت براى خودم دو صندلى را اش
ــفتگى و بى نظمى در  ــوم. كمى آش ــاى بيرون مى ش تماش
ساختمان ها و باقى همه مزرعه و دشت. در ميلان «ميزبان» 
را مى بينم كه در ايستگاه به استقبالم آمده. «مهتاب» دوستم 
معرفى اش كرده كه در خانه اش اتاقى اضافه دارد و مى توانم 
دو شب را آنجا بمانم. در اين مدت كه از برنامه سفرم خبردار 
ــابى در خريد بليت و  ــده حس ش
برنامه ريزى بخش ايتاليا راهنمايى 
ــتگاه تا  ــرده. از ايس ــم ك و كمك
خانه اش را با مترو مى رويم. مترو 
ميلان به نظر چندان كهنه نمى آيد 
ــروع  ــازه از دهه 60 ميلادى ش ت
ــت. نكته جالبش  به كار كرده اس
ــده  براى من گرافيتى كشيده ش

ــت. در خانه اش عدس پلو درست كرده.  روى خود واگن هاس
ناگهان پرت مى شوم به ايران. دلى از عزا درمى آورم و بعد به 
گشتن ميلان مى پردازيم. نقشه را از كيفم بيرون نمى آورم 
ــوم. با عبور از كوچه پس كوچه هاى اطراف  كه كمى گم ش
ــر از پاركى درمى آوريم. به نظرم مى رسد كه مردم  خانه، س
ــتند. ميزبانم  ــوى پارك اغلب مهاجران جاى خاصى هس ت
ــتند و  ــح مى دهد كه اينها اهل آمريكاى لاتين هس توضي
ــدر. اين حكم هاى كلى  ــن در قاچاق موادمخ خطرناك تري
اعصابم را خرد مى كند. در كتاب فوق العاده اى درباره ايتاليا 
ــنده  ــتم گرفته ام، «ديويد گيلمور» نويس كه اين روزها دس
مى گويد وقتى روشنفكران كليشه ها را به سادگى مى پذيرند، 
تعجبى ندارد كه مردم هم آنها را باور كنند. اين آغاز شنيدن 
كليشه ها از جانب اوست. سعى مى كنم ديگر به توضيحاتش 
قناعت نكنم و بگذارم شان پاى باورهاى رايج جامعه ايتاليا. 
ــور قضاوت ها بروم، حالا اين  ــر من قرار بود زير بار اين ج اگ
ــردم؟ يك  ــاى كلافه كننده چه مى ك ــن گرم ــط در اي وس
ــتقيم مى گرفتم به تهران و تا ابد با اين حكم هاى  پرواز مس
كليشه اى، تكليف خودم را با جهان روشن مى كردم. تا حدود 
ــر  ــاى مختلف عبور كرده ايم و آخر س ــب از محله ه 11 ش
خودم را در منطقه اى نوساز با آسمانخراش ها مى يابم. انگار 
ــهرهاى بزرگ و قديمى اروپا اين است كه به بافت  عرف ش
قديمى و تاريخى دست نزنند و جايى كه فضا فراهم مى شود 
ــاختمان هاى  ــينى بگذارند و رويش اين س ناگهان يك س
ــت كم  ــل قارچ پرورش دهند. پاريس و لندن دس دراز را مث
داستانى مشابه داشتند. با سواد نم كشيده معمارى ام، شايد 
تنها كمى از سبك و سياق اين ساختمان ها دستگيرم شود. 
ــود  چيزى محلى و بومى در آنها گيرم نمى آيد. انگار مى ش
از ساقه شان گرفت و چيدشان و جاى ديگرى كاشت؛ لابد 
ــه هى تكان مى خورد و آرزو مى كند  مثل آدم معاصرش ك
ــه ها وطن اش را مى شد با خود ببرد هر كجا كه  مثل بنفش
خواست. با ساختمان هاى قديمى فرق دارد كه هر جا شكل 
ــهر را جورى شكل مى دهد  و فرم خودش را دارد و بافت ش
ــهردارى ها را به  ــورهاى توسعه يافته تر ش كه امروز در كش
نگهدارى و تعمير مجبور مى كند و در جاهاى ديگر، وقتى 
«كلنگى» مى شود و بايد با تيزى كلنگ، ريشه ساختمان را 
مثل دندان پوسيده كند، ريشه آدم هاى شهرش را هم تكه و 
پاره مى كند. ميلان رو بازى مى كند. همه تناقض هايش را در 
چهره اش مى شود ديد. تظاهر به رمانتيك بودن نمى كند. يك 
روز ديگر هم فرصت گشتن دارم. با خيال تخت از خستگى 

غش مى كنم. 

از لندن تا تهران

ميلان رو بازى مى كند
 اسداالله امرايى

سعيد برآبادى

صبا زواره اى

 احمد غلامى

«شاه» مجعول در بازار كتاب

ــت كتابى با عنوان «شاه» توسط مشتى  � چند روزى اس
ــياه كتاب وارد شده و به افراد نامطلع  قاچاقچى به بازار س
ــفانه در صفحه شناسنامه اين به  ــود. متاس فروخته مى ش
ــلاح كتاب كه ترجمه مغلوط و واقعا مخدوش كتابى  اصط
چاپ شده در يكى، دو سال پيش به زبان انگليسى از عباس 
ميلانى است، ضمن درج اسامى مجعول، از نشر «اختران» 
ــخه اى مخدوش و  ــر ياد شده است. اين نس به عنوان ناش
مجعول است فرآورده سودجويانى حقير كه با زير پا نهادن 
ــتفاده از نام ناشران به  حقوق مولفان و مترجمان و سوءاس
صنعت نشر و كتاب لطمه مى زنند. اميدوارم علاقه مندان 

مطالعه، گول نام مولف و نشر را نخورند. 

زاويه ديد

انتشار فلسفه روانشناسى
 در «اطلاعات حكمت و معرفت» 

ــش  � ــان از روزگار پي انس
ــته در  از تاريخ تا امروز، پيوس
جست وجوى آرامش و سلامت 
روان و ذهن خود بوده و براى 
آن كوشش بسيار كرده است. 
ــروزى و  ــكاوان ام تلاش روان
كاهنان عصر كهن، همه و همه 

در همين راستا بوده است؛ روانشناسى اكنون دانشى مستقل 
و پيشرفته است كه در گستره اى وسيع و دقيق براى مسايل 
انسان و روان ناآرام او در پى راه حل است. اما اين دانش اساسا 
از كى و در كجا آغاز شد؟  اين پرسش و بسيارى پرسش هاى 
ــى، در آخرين پرونده ماهنامه  ــفه روانشناس ديگر درباره فلس
اطلاعات حكمت و معرفت مورد بررسى قرار گرفته و هم اكنون 
در روزنامه فروشى ها و كتابفروشى هاى معتبر در دسترس است. 
شمارى از مطالب اين شماره به شرح ذيل است: در بخش دفتر 
ــى با فلسفه و علوم مختلف/ گفت وگو با  ماه «رابطه روانشناس
امير عسگرى»، «روانشناسى دين/ گفت وگو با محمد دهقانى»، 
ــى در قرن بيستم/ كلى ميسون و ديگران،  «فلسفه روانشناس
ترجمه حسين كاظمى يزدى»، در بخش ادب و هنر «حوزه ها 
و منابع تصوف/ جان رنارد، ترجمه مرضيه سليمانى»، «ياد من 

باشد تنها هستم به قلم پگاه مصلح».

دكه

 محمد چرمشير

 سعيد اردهالى
 مدير نشر اختران

دعاى روز نوزدهم ماه مبارك رمضان
الَلّـهُمَّ وَفِّرْ فيهِ حَظّى مِنْ برََكاتهِِ وَ سَهِّلْ سَبيلى الِى خَيْراتهِِ وَ لاتحَْرِمْنى 

قَبُولَ حَسَناتهِِ يا هادِياً الِىَ الحَْقِّ المُْبينِ.
خدايا در اين روز بهره مرا از بركاتش وافر گردان و راهم را به سوى خيراتش 
سهل وآسان ساز و از حسنات مقبول آن مرا محروم مساز، اى راهنماى به 

سوى دين حق و حقيقت آشكار.


